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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

حتی اقدامات موتلفه را هم حمایت نکردند؟ 

حتـی موتلفـه را حمایـت نکردنـد. اعلام حمایـت از ایـن 

نـوع عملکرد‌هـا و فعالیت‌‌هـا امـام)ره( نداشـتند. وقتـی 

سـازمان مجاهدیـن خلـق نماینـدگان خـود را نزد امـام)ره( 

می‌فرسـتند و می‌گویند از ما حمایت کنید و امام)ره( البته 

از آنهـا توضیـح می‌خواهنـد کـه‌ ایده و مـرام و مسـلک خود 

را بگوییـد و آنها هـم توضیح می‌دهنـد. امـام)ره( در جواب 

آنهـا گذشـته از انحرافاتـی کـه در افـکار و ایده‌‌هـای آنهـا 

می‌بیننـد، همان‌موقـع کـه حـدود سـال 47 یا 48 اسـت، 

بـه آنها می‌گوینـد حرکات مسـلحانه به هیچ‌جا نمی‌رسـد و 

مردم باید آگاه شـوند. اگر مردم آگاه شـدند، قیام می‌کنند 

و اگـر مـردم آگاه نشـدند، بـا ایـن عملیات‌‌هـای چریکـی 

بـه جایـی نمی‌رسـند. اینهـا )سـازمان مجاهدیـن خلـق و 

چریک‌‌هـای فدایـی خلـق و دیگـر گروه‌هـای مسـلحانه( 

الگـوی خـود را معمـولا از ایده‌‌هـای چـپ مارکسیسـتی 

می‌گرفتنـد؛ ایـده خـود را از چگوارا یـا جنبـش پارتیزانی در 

کشـور‌های آمریـکای جنوبـی و یا انقلاب کوبـا می‌گرفتند 

کـه افـرادی هماننـد فیـدل کاسـترو و ارنسـتو چگـوارا پیدا 

می‌شـوند و بـه کوه‌‌هـا می‌رونـد و انقلاب می‌کننـد؛ یـا 

از برخـی کشـور‌های آفریقایـی تحت‌تاثیـر تفکـرات چـپ 

مارکسیسـتی گروه‌‌هـای مسـلح شـکل گرفتـه بـود، ایـده 

می‌گرفتند و در ایران هم یک سـازمان را تشکیل می‌دادند، 

خانه‌‌هـای تیمـی داشـتند، سلاح جمـع می‌کردنـد و در 

برخـی جا‌هـا انفجـاری صـورت می‌دادنـد و یا کسـی را ترور 

می‌کردنـد. امـام)ره( بـه آنها می‌گوینـد این ایده بـه انقلاب 

منتهـی نخواهـد شـد، حداقـل در ایـران ایـن ماجـرا جواب 

نمی‌دهـد و دنبال ایـن نروید. پـس امـام)ره( از ابتدا تعالی 

و رشـد فکری بـرای جامعـه را اصل می‌دانسـتند. این رشـد 

آگاهی‌‌هـا را مدنظـر داشـتند. انقلاب اسلامی در ایـران 

به‌واسـطه همیـن رشـد آگاهی‌‌ها صـورت گرفت، به‌واسـطه 

فعالیت‌‌های چریکی و پارتیزانی و ترور و... نبود. مردم آگاه 

شـدند و انقلاب کردند. همین ایده را امـام)ره( تحت‌عنوان 

صـدور انقلاب درنظـر داشـتند. یعنـی امـام)ره( می‌گفتند 

بـا گروه‌‌هـای مسـلح نمی‌توانیـد بـه جایـی برسـید. اگـر 

بخواهیـد رژیم‌‌های اسلامی و ضدآمریکایی و ضدسـلطه و 

ضددشـمنان اسلام در منطقه شـکل بگیرد، ملت‌‌ها را آگاه 

کنید. اگر ملت‌‌ها آگاه شـدند، خودشـان انقلاب می‌کنند، 

نظام‌‌هـا و رژیم‌‌هایـی را سـرکار می‌آورنـد کـه متناسـب بـا 

منافـع ملـی خودشـان و متناسـب بـا ارزش‌‌هـای اسلامی 

باشـد. اما برخی چنین چیزی را موردتوجه قرار نمی‌دادند، 

مثلا همیـن سـیدمهدی هاشـمی فکـر می‌کـرد بـا تجهیز 

برخی گروه‌‌هـا می‌تواند کار‌هایـی انجام دهـد. اتفاقا چون 

ایـن عملکرد‌هـای وی مـورد انتقاد جـدی نیرو‌هـای اصلی 

انقلاب بود، او را از سـپاه کنار گذاشتند و واحد نهضت‌‌های 

آزادی‌بخـش در سـپاه اصلا منحل شـد. این به‌واسـطه این 

بـود که حضرت امام)ره( و نیرو‌هـای اصیل انقلابی این‌جور 

کار‌ها را قبول نداشـتند و به اصطلاح مفید نمی‌دانسـتند. 

هـم واحد نهضت‌‌ها تعطیل شـد و هم سـیدمهدی از سـپاه 

اخراج شـد. البته بعدا هـم که در فضای فکری خود دسـت 

بـه کار‌هایـی زد و موجـب قتل‌‌هـا و جنایت‌‌هایـی در داخل 

کشور شـده بود، دستگیر و محاکمه و اعدام شد. به‌هرحال 

در آن زمـان کم‌وبیـش کسـانی بودنـد کـه در همیـن حـوزه 

فکـری سـیدمهدی هاشـمی فکـر می‌کردند و بـه اصطلاح 

آتش‌شـان خیلی تند بود؛ اتفاقـا این‌جور آدم‌‌هـا در مراحل 

بعدی دچار اسـتحاله فکری شدند و اساسـا بحث مبارزه با 

سـلطه آمریـکا را کنـار گذاشـتند. به‌عبارتـی از آن آتش تند 

آنچنانی، به این سـمت چرخیدند که می‌گویند ما چار‌ه‌ای 

جـز سـازش بـا آمریـکا نداریـم و امـروز در ایـن مسـیر سـیر 

می‌کننـد. امـا آنهایی که بحث رشـد و آگاهـی را در ملت‌‌ها 

دنبـال می‌کردنـد، امـروز هـم در آن مسـیر پیـش می‌روند. 

البته باید توجه داشـت حمایت از ملت‌‌ها دربرابر متجاوزان 

بحـث دیگری اسـت. به‌عنوان مثـال حمایـت از ملت لبنان 

دربرابر متجاوزان صهیونیسـتی، حمایت از ملت فلسـطین 

دربرابـر جنایتـکاران رژیـم صهیونیسـتی و... ایـن بحـث از 

یـک نهضـت آزادی‌بخـش یـا یـک گـروه سیاسـی نیسـت 

بلکـه بحـث از حمایت از یک ملت اسـت، بحـث از مقاومت 

دربرابـر صهیونیسـم اسـت. این ماجـرای دیگری اسـت و با 

آن نمی‌تـوان مقایسـه کـرد. بحـث آنهـا گروه‌‌های سیاسـی 

کوچکـی بود کـه در جا‌هـای مختلفـی وجود داشـتند ولی 

ایـن بحـث یک ملـت و بحـث مقابله با صهیونیسـم اسـت. 

بـا ایـن وصـف، بـه نظـر شـما آن زمـان امثـال آقایـان 

میردامـادی و شـکوری‌راد کـه بـه طیـف تنـدروی بعثـه 

اواسـط دهه 60 معروف بودند هم متاثر از سیدمهدی 

هاشـمی محسـوب می‌شـدند؟ 

نـه، مـن ایـن را نمی‌توانـم بگویـم. دو نکتـه را بایـد درنظـر 

داشت؛ اول اینکه جریان چپ همان‌طور که اشاره داشتید، 

یـک طیف هسـتند، همه مثل هم نیسـتند و ماننـد هم فکر 

نمی‌کننـد. نکتـه بعـدی اینکـه یـک نحلـه فکـری بـود کـه 

به‌عنوان مثال سـیدمهدی هاشـمی هم جزء آنها محسـوب 

می‌شـد و معتقـد بـه روش‌‌هـا و اقدامـات تندروانـه بـود و 

ممکـن اسـت دیگرانـی هم ایـن روش‌‌هـا را می‌پسـندیدند. 

اینکـه بگوییـم آیـا آنهـا تحت‌تاثیـر سـیدمهدی بودنـد، نـه 

واقعـا چنیـن چیـزی را نمی‌تـوان گفـت، امـا اینکـه بگویید 

اشـتراکات فکـری بـا آن روش‌‌هـای سـیدمهدی داشـتند، 

درسـت اسـت؛ اشـتراکاتی داشتند. شـاید کسـی ادعا کند 

حتی سـیدمهدی تحت‌تاثیر آنها بـود. من نـه می‌گویم این 

تحت‌تاثیـر آنها بـود و نه آنهـا تحت‌تاثیر سـیدمهدی بودند. 

آنها در یک نحله فکری بودند. کسـانی بودند که این‌چنین 

تندروانـه فکـر می‌کردنـد و گمـان می‌کردنـد کـه می‌تـوان 

این‌گونه انقلاب را گسـترش داد و تحولاتی در منطقه ایجاد 

کـرد. اینها یـک نحله فکـری بودنـد. الان نمی‌خواهم اسـم 

بیاوریم که چه کسـانی بودند. شـما می‌دانیـد در یک نحله 

فکـری هم شـدت و ضعـف وجود دارد. کسـی ممکن اسـت 

اقدامات تندتری را بپسـندد و کسـی ممکن است اقدامات 

کندتـری را بپسـندد و نمی‌خواهـم بگویـم همـه طیف چپ 

این‌طـور بودنـد، همـه آنهـا واقعـا این‌طـور نبودنـد. طیـف 

چپ که می‌گوییم عمدتا شـامل کسـانی می‌شـد که بعد‌‌ها 

روحانیـون مبـارز را تشـکیل دادنـد، نیرو‌هـای سیاسـی هم 

کـه مرتبط بـا روحانیون مبـارز بودند جزء همیـن طیف چپ 

در آن زمـان محسـوب می‌شـدند، تعدادی هم دانشـجویان 

پیـرو خـط امـام)ره( بودنـد کـه در همـان ابتـدای انقلاب 

سـفارت آمریـکا را تسـخیر کردنـد و موردتاییـد امـام)ره( هم 

قرار گرفتند. اینها در طول زمان تفکرات‌شـان یکسـان باقی 

نمانـده اسـت. نـه اینهـا کـه دیگـران هـم بـه همیـن ترتیب 

هسـتند، چـون بالاخـره انسـان هسـتند و انسـان می‌توانـد 

متغیرالاحـوال باشـد. حـالا برخـی ثابت‌قـدم و دارای ثبـات 

فکـری هسـتند و برخـی چنیـن نیسـتند و در طـول زمـان 

تغییـر می‌کنند. منظـورم از این تغییـر، تغییر موضـع دادن 

اسـت وگرنه تکامل و رشـد فکری که خوب اسـت ولی برخی 

می‌بینیم به‌عنوان مثال در مسـیر A هسـتند و بعد در طول 

زمـان مسـیر آنهـا A منفی می‌شـود و درسـت مقابل مسـیر 

قبلی پیـش می‌رونـد. برخی در مسـیر الـف جلـو می‌روند و 

در طـول زمـان مسـیر آنها مثبـت الـف می‌شـود و در همان 

مسـیر ارتقـا می‌یابند. ایـن طیف افـراد هم به همیـن ترتیب 

هسـتند. آنچه بدیهی اسـت اینکه تا آنجا که شواهد و قرائن 

نشـان می‌دهد امـام)ره( بـا حرکت‌‌های مسـلحانه به‌معنای 

تجهیز و تسـلیح گروه‌‌های کوچک سیاسی و نظامی موافق 

نبودنـد. امـا امـام)ره( از حرکت ملت‌‌ها در مسـیر اسـتقلال 

و مبـارزه بـا نیرو‌هـای سـلطه‌گر ازجملـه آمریـکا به‌عنـوان 

بزرگ‌ترین نیروی سلطه‌گر و به تعبیر خود امام)ره( شیطان 

بـزرگ حمایـت می‌کردنـد. یعنـی اگر قـرار بود مثلا از ملت 

یمن بـرای مبارزه با آمریـکا حمایت کنیم، امـام)ره( حمایت 

می‌کردنـد. از ملـت افغانسـتان بـرای مبـارزه بـا اشـغالگران 

شـوروی حمایت کنیم، امام)ره( حمایـت می‌کردند. از ملت 

عـراق بـرای مبارزه بـا رژیم صـدام، از ملت‌‌هـای منطقه برای 

مبـارزه بـا سـلطه آمریـکا، حمایـت می‌کردنـد. ایـن حمایت 

چگونـه بـود؟ یعنـی مـا بـه ملـت عربسـتان اسـلحه بدهیـم 

کـه بـا رژیـم آل‌سـعود بجنگـد؟ نـه، چنیـن چیزی نیسـت و 

امـام)ره( چنین کاری را حمایت نمی‌کردنـد. آیا از ایده‌‌های 

اسـتقلال‌طلبانه و مبارزه‌جویانـه بـا سـلطه آمریـکا در میان 

ملت‌‌های منطقه حمایت کنیم؟ بله، به نظـر من امام)ره( از 

ایـن ایده حمایـت می‌کردند. همان‌طـور که بیان کـردم، در 

برخـی جا‌ها قضیه فرق می‌کند، یعنی مثلا در لبنان بحث 

ایـن نبود کـه از یک گـروه سیاسـی کوچک حمایـت کنیم. 

درواقع در لبنان بحث مبارزه با صهیونیسـم بود، هرچند در 

آن زمینـه هم وقتی از طـرف ایران یک تعـداد نیروی نظامی 

بـه لبنـان رفـت، امـام)ره( دسـتور بازگشـت آنهـا را دادنـد و 

این‌طـور مطـرح کردند که مـا ابتدا بایـد جنگ خود بـا رژیم 

بعثـی را بـه سـرانجام برسـانیم و بعـد بحـث جنـگ بـا لبنان 

انجـام شـود که شـعار راه قـدس از کربلا می‌گـذرد، درواقع 

اسـتنباطی بود که از ایده حضرت امام)ره( گرفته شده بود. 

مبارزه با رژیــــم صهیـــونیستی یــا حداقل دفــــاع از 

فلســــطین در بیـــــن روشنفکران دنیا دیده می‌شود 

و درواقـع یک ژسـت روشـنفکری محسـوب می‌شـود، 

ولـی در ایـران برعکـس اسـت و عـد‌ه‌ای را داریـم کـه بـا 

ژسـت روشـنفکری با آرمان دفاع از فلسـطین مخالفت 

می‌کننـد. ایـن ژسـت و تفـاوت برداشـت از چـه چیزی 

ناشـی می‌شود؟ 

البتـه ایـن را بایـد از خودشـان پرسـید کـه چـرا شـما از 

موجودیت اسـرائیل دفاع می‌کنید؟!  این را باید خودشـان 

توضیح دهند کـه چرا دفـاع می‌کنند. شـاید همان‌طور که 

عـرض کـردم، برخی بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند کـه نابودی 

رژیـم صهیونیسـتی غیرممکـن اسـت و بنابرایـن بـرای مـا 

راهی جز سـازش بـا آن وجـود نـدارد و کم‌کم در این مسـیر 

بـه انـداز‌ه‌ای پیش رفتنـد که حـالا اصلا مدافـع موجودیت 

اسـرائیل شـده‌اند! یـک زمانـی اسـت کـه بـرای یـک فـرد 

موجودیـت کشـوری علی‌السـویه اسـت و تفاوتـی نـدارد 

کـه باشـد یـا نباشـد. ولـی زمانـی هم هسـت چـون فـرد در 

ایـن مسـیر پیـش مـی‌رود و اسـتدلال مـی‌آورد، به‌تدریـج 

بـه نقطـه‌ای می‌رسـد کـه می‌گویـد اسـرائیل بایـد باشـد و 

مدافـع رژیم صهیونیسـتی می‌شـود و طرز تفکـر او همانند 

صهیونیسـت‌‌ها می‌شـود! بـه ایـن معنـی کـه اگـر آنهـا 

)صهیونیسـت‌‌ها و مدافعان‌شـان( می‌گویند فلسـطینی‌‌ها 

تروریسـت‌ هسـتند، ایـن هـم می‌گویـد آنهـا تروریسـت 

هسـتند! یعنـی این‌همـه جنایات رژیـم صهیونیسـتی را در 

گذشـته و در زمـان حاضـر از یـاد می‌بـرد و دفـاع مشـروع 

ملت فلسـطین یا ملت لبنان از خود را تحت‌عنوان عملیات 

تروریسـتی یـاد می‌کنـد! 

مـن نمی‌خواهـم انگیزه‌خوانـی کنم، انگیـزه واقعـا در قلب 

و روح آنهاسـت و مـا نمی‌دانیـم آنهایـی کـه از عدم‌مبـارزه 

بـا رژیـم صهیونیسـتی و صهیونیسـم حـرف می‌زننـد، چـرا 

چنین حـرف باطلی را می‌زنند تـا آنجا که تبدیـل به مدافع 

رژیم صهیونیسـتی شـده‌اند! آنچه بدیهی اسـت این اسـت 

کـه راه اشـتباهی را طـی می‌کنند و بایـد به وقایـع تاریخی 

توجـه داشـته باشـند، باید بـه ذات و ماهیـت ایـن رژیم پی 

بـرد. ماهیـت رژیـم صهیونیسـتی نمـودی از صهیونیسـم 

جهانـی اسـت و مـا بیشـتر از آنکه ایـن رژیـم را بشناسـیم و 

به زوایـای وجـودی آن پی ببریـم، باید صهیونیسـم جهانی 

را موردمطالعه قـرار دهیم و ابعاد وجـودی آن را درک کنیم، 

طرح‌‌هـا و نقشـه‌‌های آن را بـرای دنیـای امـروز و پی‌ریـزی 

دنیـای آینده بفهمیـم و بعد رژیـم صهیونیسـتی را به‌عنوان 

نمونـه و نمـود از ایـن صهیونیسـم جهانـی موردمطالعـه 

قـرار دهیـم و راجع‌بـه آن موضع‌گیـری کنیـم. اگـر واقعـا 

صهیونیسـم جهانـی چیـز خوبـی اسـت، روش‌‌هـای خوبی 

دارد و دنیـای خوبی را بـرای ما رقم خواهـد زد؛ پس طبیعتا 

رژیـم صهیونیسـتی هـم چیـز خوبـی اسـت، نبایـد بـا آن 

جنگیـد و آن را از بیـن بـرد! امـا اگـر صهیونیسـم جهانـی 

چیـز خوبـی نیسـت و دنیایـی کـه او طرح‌ریـزی می‌کند تا 

بـه وجـود آیـد، دنیـای خوبـی از نظـر ما نیسـت پـس حتما 

رژیـم صهیونیسـتی هـم چیـز خوبـی نیسـت و بایـد بـا آن 

مبـارزه کـرد. به‌خصـوص اینکـه مـا بالاخـره عملکرد‌هـای 

رژیـم صهیونیسـتی را در طـول حـدود 100 سـال گذشـته 

شـاهدیم؛ یعنـی از ابتـدای مهاجـرت صهیونیسـت‌‌ها بـه 

فلسـطین و اشـغال ایـن سـرزمین کـه از اوایل قرن بیسـتم 

شـروع شـد تـا حـال حاضر کـه تقریبـا نیمـه این صد سـال 

دولـت صهیونیسـتی شـکل می‌گیرد ولـی جنایات‌شـان از 

همـان زمان که کم‌کم و به‌تدریج وارد فلسـطین می‌شـوند، 

آغاز می‌شـود، گروه‌‌هـای تروریسـتی‌ آنها شـکل می‌گیرد و 

حملـه بـه فلسـطینی‌‌ها آغـاز می‌شـود تـا اینکـه بـه 1948 

می‌رسـند و اعلام دولـت می‌کننـد و جنایات آنها گسـترده 

می‌شـود؛ در طـول ایـن صد سـال بـا جنایـات مختلفـی از 

سـوی صهیونیسـت‌‌ها مواجـه بوده‌ایـم و صهیونیسـت‌‌ها 

کارنامـه سـیاهی از خـود بـه جـا گذاشـته‌اند؛ ایـن تاریخی 

اسـت کـه نمی‌تـوان انـکار کـرد. اگـر ایـن کارنامـه روشـن، 

انسان‌دوسـتانه و مطابق با موازین حقوق بشری است پس 

رژیـم صهیونیسـتی خـوب اسـت و نباید بـا آن مبـارزه کرد. 

امـا اگر ایـن کارنامـه مملـو از جنایـت، تبهـکاری، زورگویی 

و سـتم بـه دیگـران اسـت؛ ایـن کارنامـه را کـه نمی‌تـوان از 

پیـش چشـم‌مان کنـار بگذاریم. ماهیـت رژیم کنونـی رژیم 

صهیونیسـتی هـم تفاوتی بـا آن زمـان قبل نکرده و چه‌بسـا 

بدتـر، وحشـی‌تر و خطرناک‌تـر شـده اسـت. پـس بایـد بـا 

ایـن رژیم مخالـف بود و تمـام تلاش خـود را بایـد بکنیم که 

با چنیـن رژیم خطرناکی کـه دیگر با حمایـت آمریکا و غرب 

بـه سلاح‌‌های اتمی هم مسـلح شـده، در حـد تـوان مبارزه 

کنیـم و هیچ‌گاه هـم نباید ناامید شـد از اینکه چـرا تاکنون 

ایـن رژیـم از بیـن نرفتـه اسـت. رژیـم صهیونیسـتی از بیـن 

رفتنـی اسـت و ان‌شـاءالله از بیـن خواهـد رفت.

بـرای رژیـم  درمقابـل طـرح صلـح ادعایـی ترامـپ 

صهیونیسـتی و فلسـطین یـا همـان طـرح موسـوم بـه 

معاملـه قرن، رهبری بر یک پیشـنهاد راهبـردی تاکید 

کردنـد. مبنی‌بـر اینکه سرنوشـت فلسـطینی‌‌ها مانند 

سـاکنان هر سـرزمین دیگری باید به دسـت خودشان 

تعییـن شـود و بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد برگـزاری 

همه‌پرسـی در فلسـطین بـا حضـور همـه فلسـطینیان 

اعـم از اقـوام و مذاهـب گوناگـون همچـون مسـلمان، 

مسـیحی و یهودی را مطـرح کردند. البته پیـش از این 

نیز از سـوی ایشان این ایده مطرح شـده بود. این ایده 

چـرا به‌عنوان تنهـا ایده راهبـردی برتـر و عملیاتی باید 

موردتوجـه قـرار گیرد؟ 

ایـن ایـده درواقـع دموکراتیک‌تریـن ایـد‌ه‌ای اسـت کـه 

می‌تـوان مطـرح کـرد. درواقـع سـاکنان اصلـی و واقعـی 

سـرزمین فلسـطین اعـم از مسـلمان، یهـودی و مسـیحی 

دربـاره نـوع حکومـت خـود تصمیـم بگیرنـد. آنهایـی کـه 

سـاکنان اصلـی هسـتند و ریشـه در منطقه دارنـد، تصمیم 

بگیرنـد. مگـر آمریـکا و کشـور‌های غربـی خودشـان را 

مدافـع اصـول دموکراتیـک نمی‌دانند؟ این ایـده هم کاملا 

دموکراتیک اسـت. اگر در قالب این ایده و رای‌گیری‌ای که 

به‌عمـل می‌آیـد، یک دولـت یهـودی بر سـر کار آمـد، قطعا 

نظام جمهوری اسلامی آن را به رسـمیت خواهد شناخت. 

یـا اگـر یـک دولـت مسـیحی و یا یـک دولـت اسلامی روی 

کار آمـد، همین‌طـور اسـت و همـه دنیا بایـد دولـت برآمده 

از رای‌گیـری واقعـی سـاکنان اصلی سـرزمین فلسـطین را 

به رسـمیت بشناسـند. بنابراین مدعیان دموکراسی همین 

ایـده را اجرایی کننـد ولی آنهـا قائل به این قضیه نیسـتند. 

آنهـا می‌گوینـد فلسـطینی‌‌ها اصلا حـق حیـات در ایـن 

سـرزمین را ندارند! کمااینکه شـاهد هسـتید درحال‌حاضر 

خانه‌‌هـای  تخریـب  حـال  در  روز  هـر  صهیونیسـت‌‌ها 

فلسـطینی‌‌ها هسـتند و بـه بهانه‌‌هـای مختلـف ایـن کار 

را انجـام می‌دهنـد، علی‌رغـم اینکـه طبـق قطعنامه‌‌هـای 

شـورای امنیت و سـازمان ملل سـاختن شـهرک‌‌های جدید 

ممنـوع اسـت، بـاز همین‌طـور شهرک‌سـازی خـود را ادامه 

می‌دهنـد. اینهـا مسـائلی اسـت کـه نشـان می‌دهـد اینها 

قائـل به ایـن حرف‌‌ها نیسـتند و زبان صهیونیسـت‌ها، زبان 

زور اسـت و از همـان ابتـدا کـه وارد فلسـطین شـده‌اند، بـا 

زبـان زور وارد شـده‌ و کار خـود را پیـش برده‌انـد. 

شـبهه‌ای کـه توسـط برخـی مطـرح می‌شـود ایـن   

اسـت کـه مبـارزه بـا رژیـم صهیونیسـتی و به رسـمیت 

نشـناختن رژیـم اشـغالگر قـدس به‌عنـوان اسـرائیل 

چـه ثمراتـی در طول زمان داشـته اسـت و به‌هر ترتیب 

دولت اشـغالگر قدس به‌رغم همـه جنایات همچنان بر 

سـر کار اسـت. اینکـه ما به‌ویـژه هر سـال و در یـک روز 

مشـخص )روز قدس( به دفـاع از ملت فلسـطین اقدام 

کنیم، چـه ثمراتـی را تاکنـون در مسـیر مبارزه بـا رژیم 

صهیونیسـتی رقـم‌ زده اسـت؟ 

ایـن تحـولات اخیـر را بعـد از انقلاب اسلامی ایـران نباید 

نادیـده گرفـت. بـا مطـرح شـدن روز قـدس به‌عنـوان روز 

اسلام، هر سـال آرمان فلسـطین تازه می‌شـود و هر سـال 

در دنیـا ایـن مسـاله مطرح می‌شـود کـه راهپیمایـی علیه 

رژیم اشـغالگر قدس صورت خواهد گرفت. در کشـور‌های 

مختلـف، نزدیـک بـه نیمـی از کشـور‌های دنیـا حداقـل 

این تظاهـرات و مراسـم را برگـزار می‌کنند و ایـده مبارزه با 

صهیونیسـم مطرح می‌شـود. در طول سـال‌‌های گذشـته 

توان مقابله ملت فلسـطین و ملت لبنان با صهیونیسـت‌‌ها 

به‌صـورت چشـمگیری افزایـش یافتـه اسـت. به‌صورتی‎که 

امـروز این صهیونیسـت‌‌ها هسـتند که بـرای دفـاع از خود 

در بخش‌‌هایـی از مـرز خـود بـا لبنـان دیوار‌هـای بتنـی به 

ارتفـاع 6-5 متـر کشـیده‌اند. این نشـان‌دهنده تـرس آنها 

از نیرو‌های مقاومـت حزب‌الله و مردم لبنان اسـت. زمانی 

بـود آنهـا هـر زمانـی اراده می‌کردنـد، بـا ادوات نظامی راه 

می‌افتادنـد و تـا بیـروت هـم پیـش می‌رفتنـد بـدون اینکه 

نیـروی مقاومـت جـدی دربرابـر آنهـا باشـد! کمااینکـه در 

سـال 1982 این اتفاق افتاد؛ صهیونیست‌‌ها اردوگاه‌‌های 

فلسـطینی در لبنـان و در صبرا و شـتیلا را قتل‌عام کردند. 

بـا خیـال راحـت و بـدون مزاحمتـی از سـوی دیگـران این 

کار را انجـام دادنـد ولـی امـروز کار بـه جایـی رسـیده کـه 

آنهـا از تـرس نفـوذ نیرو‌هـای مبـارز لبنانی بـه درون خاک 

رژیـم صهیونیسـتی، دیـوار بتونـی 6-5 متری می‌کشـند. 

ببینیـد چقدر ماجرا عوض شـده اسـت؛ ایـن از همان ایده 

حضـرت امـام)ره( نشـأت می‌گیـرد. ایـن قـوت و قدرتـی را 

کـه در جبهه مقاومـت اسلامی دربرابر صهیونیسـم ایجاد 

شـده، یک زمانی کسـانی حتی در خواب هم نمی‌دیدند. 

ایـن قـوت و قدرتـی اسـت کـه از ایـده اسلامی روز قـدس 

نشـأت می‌گیـرد. روز قـدس به‎معنـای زنـده ‌نگه‌داشـتن 

مبـارزه بـا صهیونیسـم اسـت؛ ایـن می‌توانـد در جهـان 

اسلام باشـد و می‌توانـد فـرای جهـان اسلام گسـترش 

یابـد و بـه تمـام کسـانی کـه آزاداندیـش و آزادی‎خـواه و 

ظلم‎سـتیز هسـتند، سـرایت یابـد. ایـن ایـده به‎هرحـال 

مثـل کلمـه طیبـه اسـت کـه ریشـه آن محکـم در زمیـن 

اسـت و شـاخ و بـرگ آن درحـال رشـد و گسـترش اسـت. 

اینکـه آنها هـم علیـه روز قدس خیلـی تبلیغـات می‌کنند، 

یعنـی با نزدیـک شـدن بـه روز قدس، تمـام دسـتگاه‌‌های 

تبلیغاتی و سیاسـی دنیای غرب، صهیونیسـم و خود رژیم 

صهیونیسـتی بـه تکاپـو می‌افتنـد؛ بـرای اینکـه‌ ایـده روز 

قدس را به انحـای مختلف؛ از طریق اسـتدلال یا از طریق 

اسـتهزا، موردهجـوم قـرار دهنـد. ایـن دقیقا به‌خاطـر این 

اسـت که از این ایده بسـیار می‌ترسـند. اگر این ایده، یک 

ایـده ناکارآمـد و بی‌ارزش بـود، این همه بـرای حمله به آن 

سـرمایه‌گذاری نمی‌کردنـد. پـس اگـر می‌بینیـد ایـن ایده 

مـورد حمله جـدی واقع می‌شـود، معلوم اسـت کـه از این 

ایـده می‌ترسـند و می‌خواهند به‌هرترتیب ممکـن این ایده 

را نابـود کننـد کـه البتـه تاکنـون نتوانسـته‎اند و نخواهنـد 

توانسـت. به‌هرحال ایـن ایده در طول این سـال‌‌ها موجب 

شده آرمان فلسطین زنده باشد، اشـغالگری و جنایتکاری 

رژیـم صهیونیسـتی همیشـه در پیـش چشـم مـردم حاضر 

از رژیـم صهیونیسـتی و صهیونیسـم در  نفـرت  باشـد. 

بیـن ملت‌‌هـای اسلامی جـاری باشـد و یـاد فلسـطین در 

خاطره‌‌هـا زنـده بمانـد و در طـول زمان هـم جلو بـرود. آنها 

می‌خواهنـد با دفـن کردن ایـده روز قـدس درواقـع جلوی 

جـاری شـدن و سـرایت ایـن ایـده بـه نسـل‌‌های بعـدی را 

بگیرنـد. ببینیـد امـام)ره( سـال 58 روز قـدس را مطـرح 

کردند. از آن زمان حدود 41 سـال گذشـته اسـت. اگر این 

ایده مطرح نشـده بود، چه‌بسـا نسـل‌‌های بعد از سـال 58 

به‌تدریـج ایـده و آرمان فلسـطین را از یـاد می‌بردنـد ولی با 

ایـده روز قـدس این آرمان و این ایده هر سـال نو می‌شـود. 

کـودک دوسـاله، پنج‌سـاله، 10 سـاله، نوجوان 15 سـاله، 

جـوان 25 سـاله کـه بعـد از آن ماجرا‌هـا بـه دنیـا آمده‌انـد 

یـا در ایـن تظاهـرات شـرکت می‌کننـد یـا به‌هرحـال از هر 

طریقـی مطلـع می‌شـوند از اینکـه روزی بـه نـام روز قـدس 

وجود دارد و این روز به‌معنای مبارزه با صهیونیسـم اسـت. 

ایـن چقدر طـرح هوشـمندانه‌ای بـود کـه امـام)ره( ریخته 

اسـت و این ایـده در نسـل‌‌ها جـاری می‌شـود و همین‌طور 

به پیش می‌رود. بنابراین یک کار بزرگی اسـت که امام)ره( 

انجام داده بودند و به نظر من ثمرات زیادی داشـته اسـت. 

حـالا ممکـن اسـت برخـی بگوینـد مـا مـرگ بـر اسـرائیل 

گفتیم مگر اسـرائیل از بین رفت؟! ظاهر وجودی اسـرائیل 

الان هسـت، اما اگر نگفتـه بودیم، چه اتفاقـی افتاده بود؟ 

بایـد بـه ایـن فکر کـرد کـه اگـر مبـارزه نکـرده بودیـم و این 

روح مبـارزه در ملت‌‌هـای منطقه مرتـب مورد یـادآوری قرار 

نمی‌گرفـت، چـه اتفاقـی می‌افتـاد؟ اینهـا به‌هرحـال جـزء 

بـرکات ایـن ماجراسـت و البته باید بـه قوت و قـدرت جبهه 

اسلامی دربرابر صهیونیسـم توجـه داشـت. همان‌طور که 

بیـان کـردم روزی رژیم صهیونیسـتی می‌آمـد داخل لبنان 

امـا درحال‌حاضر این رژیم نگـران حملات نیرو‌های لبنانی 

بـه خـود اسـت و نگـران اسـت کـه بـا سلاح‌‌های مختلـف 

مـورد هجمـه قـرار نگیـرد. از ایـن نظـر رژیـم صهیونیسـتی 

واقعـا نگران اسـت. به‌هرحال ایـده امـام)ره( آن کار بزرگی 

بـود که انجام شـده و جلـو آمـده و این خـط مبارزه بـا رژیم 

صهیونیسـتی را همیشـه پررنـگ در طول زمان نگه داشـته 

اسـت و ان‌شـاءالله بـه نتیجه هـم خواهد رسـید.

ادامه از صفحه‌های ۱۴و  ۱۵

گفت و گو در یک نگاه
 سران نازی به کشورهای دیگر حمله و سرزمین آنها را اشغال کرده، مردم آن سرزمین‌ها را 

کشته بودند. البته هدف‌شان هم این بود که برای همیشه در آن سرزمین‌های اشغالی بمانند 

ولی شکست خوردند و آنها را در دادگاه نورنبرگ محاکمه کردند. مگر صهیونیست‌ها غیر از این 

کارها را انجام دادند؟!

صهیونیست‌ها  دادند  شکل  یهودی‌ها  علیه  به‌اصطلاح  نازی‌ها  که  را  هولوکاستی  همان   

به‌مراتب سنگین‌تر و جنایتکارانه‌تر علیه مردم فلسطین انجام دادند.

 هولوکاست اتفاق افتاده است اما در ابعاد ادعایی آن، حتی طبق تحقیقات غربی، جای بحث 

و تردید وجود دارد. 

  هیتلر عامل اجرایی طرح و نقشه سران صهیونیسم بود. سران یهود و صهیونیست‌ها ازجمله 

مشوقان هیتلر و دستگاه نازی برای این اعمال فشارها به یهودیان بودند تا آنها در اروپا امنیت 

جانی و مالی نداشته و طبق نقشه طراحی‌شده، ناچار به مهاجرت به فلسطین شوند. 

  نقش سیاست‌های انگلیس در سوق دادن یهودیان به ‌سمت فلسطین در امپراتوری عثمانی 

آن زمان یک نقش برجسته است. 

  انگلستان با اعلامیه بالفور حمایت بزرگ‌ترین قدرت نظامی از مهاجرت یهودیان به فلسطین 

را اعلام و درنهایت به شکل‌گیری رژیم صهیونیستی کمک کرد. به‌اصطلاح با یک‌تیر دو نشان را 

زدند؛ خود و اروپا را از شر یهودیان که اقلیتی منفور بودند نجات دادند و عامل خود را در قلب 

کشورهای اسلامی قرار دادند.

  امثال محسن میردامادی و بخشی از جریان چپ )بعد از انقلاب( برداشت خاصی از ایده 

صدور انقلاب داشتند که برداشت نامتعارفی بود و ایده‌های افراطی و تندروانه در این زمینه 

داشتند. دست به کارهایی می‌زدند که به هیچ‌وجه مورد تایید نبود. چه‌بسا موجب زحماتی هم 

برای کشور و نظام می‌شد. 

  شاخص این‌گونه افراد تندرو سیدمهدی هاشمی بود و با وی در یک نحله فکری بودند. اینکه 

بگوییم آیا آنها تحت‌تاثیر سیدمهدی بودند، نه واقعا چنین چیزی را نمی‌توان گفت، اما اینکه 

بگویید اشتراکات فکری با آن روش‌های سیدمهدی داشتند، درست است.

  آنها که در دهه 60 به‌اصطلاح آتش‌شان خیلی تند بود؛ اتفاقا در مراحل بعدی دچار استحاله 

فکری شدند و اساسا بحث مبارزه با سلطه آمریکا را کنار گذاشتند. به‌عبارتی، از آن آتش تند 

آنچنانی، به این سمت چرخیدند که می‌گویند ما چاره‌ای جز سازش با آمریکا نداریم! 

  برای مبارزه با رژیم پهلوی برخی گروه‌ها ازجمله سازمان مجاهدین خلق یا سازمان چریک‌های 

فدایی خلق حتی بخش‌هایی از هیات‌های موتلفه اسلامی بودند که ایده‌های مسلحانه را پیش 

می‌بردند. امام هیچ‌گاه از این‌گونه جریان‌های مسلحانه حمایت نکرده است.

  امام)ره( از ابتدا تعالی و رشد فکری برای جامعه را اصل می‌دانستند. انقلاب اسلامی در ایران 

به‌واسطه همین رشد آگاهی‌ها صورت گرفت، به‌واسطه فعالیت‌های چریکی و پارتیزانی و ترور 

و... نبود. مردم آگاه شدند و انقلاب کردند. همین ایده را امام)ره( تحت‌عنوان صدور انقلاب در 

نظر داشتند. 

  امام)ره( با حرکت‌های مسلحانه به‌معنای تجهیز و تسلیح گروه‌های کوچک سیاسی و نظامی 

موافق نبودند؛ اما از حرکت ملت‌ها در مسیر استقلال و مبارزه با نیروهای سلطه‌گر ازجمله آمریکا 

به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروی سلطه‌گر و به‌تعبیر خود امام)ره(، شیطان بزرگ حمایت می‌کردند.

  ماهیت رژیم صهیونیستی نمودی از صهیونیسم جهانی است. باید صهیونیسم جهانی را مورد 

مطالعه قرار دهیم و ابعاد وجودی آن را درک کنیم، طرح‌ها و نقشه‌های آن را برای دنیای امروز و 

پی‌ریزی دنیای آینده بفهمیم و بعد رژیم صهیونیستی را به‌عنوان نمونه و نمود از این صهیونیسم 

جهانی مورد مطالعه قرار دهیم. 

  اگر در قالب رای‌گیری و همه‌پرسی از ساکنان اصلی سرزمین فلسطین اعم از مسلمان، 

مسیحی و یهودی یک دولت یهودی سر کار آمد، قطعا نظام جمهوری اسلامی آن را به‌رسمیت 

خواهد شناخت.

  روز قدس به‌هرحال مثل کلمه طیبه است که ریشه آن محکم در زمین است و شاخ‌وبرگ آن 

درحال رشد و گسترش است.

  اگر ایده روز قدس یک ایده ناکارآمد و بی‌ارزش بود، این همه برای حمله و تبلیغات علیه آن 

سرمایه‌گذاری نمی‌شد.

این ایده که درواقع 

ساکنان اصلی و واقعی 

سرزمین فلسطین اعم از 

مسلمان، یهودی و مسیحی درباره 

نوع حکومت خود تصمیم بگیرند، 

دموکراتیک‌ترین اید‌ه‌ای است که 

می‌توان مطرح کرد. اگر در قالب 

این ایده و رای‌گیری‌ای که به‌عمل 

می‌آید، یک دولت یهودی بر سر 

کار آمد، قطعا نظام جمهوری 

اسلامی آن را به رسمیت خواهد 

شناخت... مدعیان دموکراسی 

همین ایده را اجرایی کنند ولی آنها 

می‌گویند فلسطینی‌‌ها اصلا حق 

حیات در این سرزمین را ندارند!

ـــــو مـــی‌شـــــــــــــــــــود
ســـرائیــــــــــــــل محــــــــــــ

ا


